
نقدیبرعرصهکارکردهایسازمانمللمتحددردفاعازحقوقزنان
دکتر شهلا باقری1
منیره افشین پور2

چکیده

با نگاهی به تاریخ، متوجه تلاش های انجام شده توسط سازمان های بین المللی در حوزه دفاع از زنان 

می شویم تا به پشتوانه آن ها، زنان بتوانند حقوق فردی و اجتماعی از دست رفته خود را باز یابند. سازمان 

ملل متحد و کمیته های وابسته به آن، از همان آغاز تأسیس، برای نیل به اهداف حقوق بشری و ایفای 

نقش حمایتی خود، نسبت به احقاق حقوق زنان، تلاش هایی انجام داده اند که می توان آن ها در قالب 

صدور اعلامیه ها و برگزاری کنوانسیون ها و کنفرانس های بین المللی مشاهده کرد، اما با این حال، آن  چه 

که محل تأمل است، این است که این سازمان ها، با وجود همه اقدامات و تلاش های انجام شده، هنوز 

نتوانسته اند در حوزه دفاع از زنان، به موفقیت های چشمگیری دست یابند. 

علت این ناکامی ها را می توان در ناهمگونی مفاد این اسناد با فطرت انسان ها و تحمیل نگرش ها در 

کنار جهانی سازی فرهنگ منحط غربی، جست وجو کرد. برابری جنسیتی، انسان محوری و آزادی های 

بی  حدوحصر که مبنای تدوین کنوانسیون ها و اعلامیه های سازمان های بین المللی است، با آموزه های 

دینی و بومی بسیاری از ملت ها در تعارض است. با بررسی محتوایی اسناد بین المللی درمی یابیم که 
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مکاتب فکری غربی ها، پشتوانه اصلی و نظری این اسناد هستند. ازهمین رو، این اسناد برای کشورهای 

اسلامی به ویژه  ایران قابلیت اجرا ندارند. در این راستا، مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی 

و بهره گیری از منابع کتابخانه ای، به تحقیق و بررسی این موضوع پرداخته است.

واژگان کلیدی: حقوق زنان، سازمان ملل متحد، برابری جنسیتی، اسناد وقراردادهای بین المللی، 

فرهنگ غربی.
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مقدمه

بانگاهی به ادوار مختلف تاریخ، به موارد متعددی از ظلم و ستم و نقض حقوق بشرکه بر زنان، 

در  هم  ناعادلانه،  و  خشونت آمیز  برخوردهای  این  برمی خوریم.  شده،  داشته  روا  مادران  و  دختران 

کشورهای به اصطلاح متمدن و سرمایه دار و هم در کشورهای توسعه نیافته، قابل مشاهده است. لزوم 

مواجهه با چنین مسائلی، سازمان ملل متحد و سایر نهادهای وابسته به آن را برآن داشت تا از همان بدو 

تأسیس، توجه ویژه به حقوق زنان را در دستور کار خود قرار دهند و تلاش کنند با اتخاذ تدابیر لازم و 

قانونی، نقش حمایتی خود را ایفا نمایند.

کمیته ها  تشکیل  کنوانسیون ها،  برگزاری  و  اعلامیه ها  با صدور  ملل  این سال ها، سازمان  درطول 

به جهانیان  از حقوق زنان  به عنوان پرچمدار دفاع  را  توانسته خود  و اجلاس های بین المللی متعدد، 

بشناساند. امروزه دفاع از زنان، از اهداف و اولویت های راهبردی سازمان های بین المللی به شمار می آید؛ 

تا جایی که می توان ادعا کرد که یکی از عرصه های چالش بین المللی بین دولت ها، میزان رسیدگی آن ها 

به مسائل مربوط به زنان است. هرچند توجه به امور مربوط به زنان، یکی از مهم ترین شاخص های 

توسعه یافتگی و عدالت اجتماعی به شمار می آید، اما با وجود همه این تلاش ها، وضعیت زنان در جهان 

امروز، هنوزهم در هاله ای از ابهام قرار دارد و موجبات نگرانی بسیاری را فراهم کرده است. 

حال این پرسش مطرح می شود که علت محقق نشدن حقوق شایسته بانوان و عدم وصول آنان به 

جایگاه رشد و تعالی چیست؟ چرا اسناد بین المللی در حوزه زنان، قابلیت اجرا و برنامه ریزی ندارند؟ 

بررسی وضعیت کنونی جهان از تلاش کشورهای غربی برای تحمیل دیدگاه ها ورویکردهای خود در 

اسناد و قراردادهای بین المللی و سیطره فرهنگی آنان بر جهان پرده برمی دارد. حمایت های سازمان های 

بین المللی از زنان در بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای اسلامی، کارآمد و مؤثر نبوده و اغلب اقدامات 

و اسناد با زیرساخت های دینی، فرهنگی و حقوقی ملت ها، سازگاری و هماهنگی نداشته اند. به همین 

جهت در عمل ناموفق بوده و تاکنون نتوانسته اند در راستای حل مسائل مربوط به زنان راه گشا باشند.
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بازخوانیاقداماتسازمانمللمتحددرحمایتازحقوقزنان

سازمان ملل متحد در سال 1945 تأسیس شد و هم اکنون، اکثر قریب به اتفاق کشورها، عضو آن 

هستند. حمایت سازمان ملل متحد از حقوق زنان، از همان ابتدا و با تدوین منشور این سازمان آغاز شد. 

در ماده یک منشور، دست یابی به همکاری های بین المللی در گسترش و تشویق احترام به حقوق بشرو 

آزادی های اساسی برای همه بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان و مذهب، به عنوان هدف، اعلام شده 

است. سازمان ملل متحد درگام اول و در همان منشور خود، خواستار لزوم رعایت تساوی زن و مرد برای 

دولت های عضو شد.

پس ازگذشت یک سال از زمان تأسیس سازمان ملل متحد، شورای اقتصادی و اجتماعی، »کمیسیون 

جایگاه زنان« را به عنوان اصلی ترین نهاد سیاست گذاری جهانی ویژه برای برابری جنسیتی و پیشرفت 

 
ً
زنان تأسیس کرد. کمیسیون جایگاه زن )CSW(، اصلی ترین نهاد بین دولتی جهانی است که منحصرا

به ارتقاء برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان اختصاص یافته است. به موجب این اساس نامه، تهیه 

توصیه نامه و گزارش به شورای اقتصادی - اجتماعی درباره مسائل مربوط به زنان و حقوق سیاسی، 

مدنی، اقتصادی و اجتماعی آن ها، جزء وظایف کمیسیون است.

»کمیته حقوق بشر« و »کمیته حذف تبعیض علیه زنان«، از دیگرکمیته های وابسته به سازمان ملل 

متحد هستند که در حوزه مربوط به زنان و پی گیری مطالبات آنان فعالیت می کنند. 

کنوانسیون ها و کنفرانس های بین المللی که در زیر به آن ها اشاره می شود نیز، بخشی دیگر از اقدامات 

حمایتی سازمان های بین المللی در راستای احقاق حقوق و توجه ویژه به زنان است.

* کنوانسیون منع و مجازات کشتار دسته جمعی )1946(،

* کنوانسیون 1949 ژنو و پروتکل های الحاقی )1977(،

* کنوانسیون 1951 راجع به وضعیت پناهندگان و پروتکل الحاقی )1967(،

* کنوانسیون تکمیلی راجع به الغاء بردگی، تجارت برده و نهادهای مشابه بردگی )1965(،

* کنوانسیون های مصوب سازمان بین المللی کار،

* کنوانسیون رضایت در ازدواج و حداقل سن برای ازدواج و ثبت آن )1962(،

* میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مصوب  16 دسامبر 1966،
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* کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان )1979(،

* کنوانسیون بین المللی حمایت از حقوق تمام کارگران مهاجر)جلوگیری از افزایش خشونت 

علیه کارگران زن( و اعضای خانواده آن ها )1990(،

* کنفرانس 1968 تهران و کنفرانس 1993 وین،

* اعلامیه مجمع عمومی، حذف هرگونه خشونت علیه زن )1994(، 

* کنفرانس های چهارگانه سازمان ملل متحد در خصوص وضعیت زنان )مکزیکوسیتی/1975، 

کپنهاک/1980، نایروبی/ 1985 و پکن/ 1995(، کنفرانس نیویورک در سال 2000 و اجلاس 

کمیسیون موقعیت زنان در سال 2005.

و  یکسان  گفتمان  از  بین المللی حکایت  کنوانسیون های  و  اعلامیه ها  کنفرانس ها،  مفاد  بررسی   

وحدت رویه و سیاق مشابه، پیرامون مسئله زن در اسناد بین المللی دارد.

به عنوان مثال، در اعلامیه جهانی حقوق بشر )پاریس/ 1948(، حیثیت ذاتی و حقوق مساوی و 

انتقال ناپذیر همه خانواده های بشری، به عنوان شالوده آزادی، عدالت و صلح در جهان شناسایی شده 

تا جایی که از 30 ماده اعلامیه، حدود 10 ماده به صراحت، به بیان دیدگاه های برابری خواهانه پرداخته 

است.

در کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان که نسبت به سایر اسناد بین المللی از موقعیت ویژه ای برخوردار 

است و یکی از مهم ترین کنوانسیون ها در زمینه حقوق زنان به شمار می رود نیز، این رویه و رویکرد 

برابری، قابل مشاهده است. در این کنوانسیون که شامل یک مقدمه و 30 ماده است، غیر از موادی که 

در آن به چگونگی اجرا و اداره کمیته ویژه رفع تبعیض، اشاره شده، مقدمه و سایر مواد آن به وضوح، ناظر 

به اصل برابری جنسیتی است.

 کنوانسیون محو تبعیض، هیچ یک از اشکال تبعیض بین زنان و مردان را نمی پذیرد و تأکید دارد که 

 به دلیل مرد بودن، از 
ً
زن به دلیل زن بودن، نباید حقوق کمتر و محرومیت بیشتر داشته باشد و مرد صرفا

حقوق و مزایای بیش تری نسبت به زن بهره مند باشد. جنسیت نباید ملاک تفاوت و تمایز بین زن و مرد 

به لحاظ حقوق و تکالیف باشد.
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نگرشاسلاموایرانبعدازانقلابدرحمایتازحقوقزنان

 اسلام در دوره ای به جهان عرضه شد که بسیاری از مردم و حکومت ها برای زن ارزشی قائل نبودند 

و حتی اعراب جاهلی، دختران خود را زنده به گور می کردند، اما اسلام شخصیت از دست رفته زنان 

را احیا کرد و برخلاف سنت های رایج آن زمان، برای زنان حق مالکیت قائل شد و به آنان شخصیت 

حقوقی و اجتماعی بخشید. 

قبل از اسلام، زنان نه تنها حق مالکیت نداشتند، بلکه مانند کالا خرید و فروش می شدند و در کنار 

اموال میت، به ارث برده می شدند، حتی در کشورهای غربی نیز با آن همه هیاهوی تبلیغاتی و شعار 

برابری حقوق زن و مرد، تا یک قرن قبل، برای زنان حق مالکیت قائل نبودند و بعد از انقلاب صنعتی 

)آن هم برای تشویق زنان برای حضور در کارخانه ها به عنوان نیروی کار ارزان قیمت(، برای آنان، حق 

مالکیت را به رسمیت شناختند.« )تقوی، 1381: 36(

 در طول سال ها، زنان مسلمان برای رسیدن به حق و حقوق شرعی و قانونی خود، مسیری طولانی و 

پرفراز و نشیب را طی کردند و برای گذر از این مسیر سخت، علمای دینی و اندیشمندان، جامعه شناسان 

و روانشناسان، نهادهای مدنی، رسانه ها و... ، سهم به سزایی داشتند.

در ایران بعد از انقلاب اسلامی، جامعه با خوانشی جدید از زن و حقوق و تکالیف وی، مواجه شد 

که این امر تغییر و تحولی بنیادین را پیرامون زنان و حقوق آنان رقم زد. حضرت امام خمینی)ره( با تبیین 

شریعت و با استفاده از پویایی فقه، سعی در شناساندن چهره  واقعی دین به مردم داشت تا از این طریق 

بتواند چهره اصیل دین را برای مردم ترسیم کند. ایشان به عنوان پایه گذار انقلاب اسلامی و فقیهی آشنا به 

سیاست، به تأثیر عنصر زمان و مکان بر احکام و فتاوا، اشراف کامل داشتند.

ایشان معتقد بودند: »زن مربی جامعه است و انسان ها در دامن زن تربیت می شوند. مرحله اول مرد 

و زن صحیح، از دامن زن است. مربی انسان ها، زن است. سعادت و شقاوت کشورها، بسته به وجود 

زن است. زن با تربیت صحیح خودش، انسان درست می کند و با تربیت صحیح خودش، کشور را آباد 

می نماید. مبداء همه سعادت ها از دامن زن است.« )صحیفه امام، ج 7، 1389: 338(

ارزیابی دقیق و موشکافانه امام درباره  زنان و تبیین جایگاه واقعی آنان، توانست زمینه ساز تحول بنیادی 

جایگاه و مقام زن در مقولات اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و... شود. انقلاب اسلامی با کمک رهبران و 
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مردمش توانست با بهره گرفتن از سرچشمه زلال معرفت و تأمل در منابع اصیل ایرانی- اسلامی، هویت 

و جایگاه واقعی زن را آشکارکند. رشد و تأکید بر همین نوع نگرش بود که موجب آشکار شدن اختلاف 

مبنایی بین جمهوری اسلامی با اسناد بین المللی در حوزه زنان شد.

واکاویعللناکارآمدیاسنادومعاهداتبینالمللیدرحوزهزنان

دلایل ناکارآمدی و ناهمگونی معاهدات و قراردادها را می توان در سه نوع نگرش کلی حاکم و وابسته 

به یکدیگر براسناد جست وجو کرد. در ادامه، ضمن اشاره به این نگرش ها، به بررسی علل ناسازگاری 

مفاد کنوانسیون ها و اعلامیه ها و ناکامی در ارائه راه کاری جامع وتبیین دیدگاه اسلامی به عنوان یک راه کار 

جایگزین می پردازیم.

الف( نگرش های برابری خواهانه و تأکید بر برابری جنسیتی کمی 
برای بهتر مشخص شدن جایگاه تفکری تساوی محور، کافی است نگاهی به یکی از مهم ترین و 

جامع ترین اسناد بین المللی در حوزه زنان بیندازیم. کنوانسیون رفع هرگونه اشکال تبعیض علیه زنان، 

یک معاهده بین المللی است که اکثر کشورهای جهان به آن پیوسته  و برای اجرای آن تعهد و تضمین 

داده اند. در ماده یک این کنوانسیون آمده است: »از نظر این  کنوانسیون ، عبارت »تبعیض  علیه  زنان «، به  

معنی  قائل  شدن  هرگونه  تمایز، استثناء یا محدودیت  براساس  جنسیت  است  که  بر به  رسمیت  شناختن  

حقوق بشر زنان  و آزادی های  اساسی  آن ها و بهره مندی  و اعمال  آن  حقوق ، برپایه  مساوات  با مردان ، 

صرف نظر از وضعیت  تأهل  یا تجرد، در تمام  زمینه های  سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، مدنی  و 

، هدفش  از بین  بردن  این  وضعیت  است .«
ً
دیگر زمینه ها، اثر مخرب  دارد یا اصولا

این ماده، علاوه بر تأکید بر اصل برابری زنان با مردان، ناظر به حقوق و مسئولیت های زنان در یک سطح 

واحد است. در حالی که اسلام، جایگاه زنان را در شئون مختلف بررسی می کند. یک شأن مربوط به فطرت و 

روحیات مادرانه، دخترانه و زنانه در منزل است و شأن دیگر، که مربوط به راه و روش، رفتارها و شرایط حضور 

در جامعه است. اسلام گاهی زن را در خانه می بیند و برای او حقوق و تکالیفی تعریف می کند و گاهی نیز برای 

حضور مؤثرش در جامعه، برنامه ریزی می کند. اسلام به صورت جداگانه، برای هریک از این شئون و جایگاه ها، 

تعاریف و دستورالعمل هایی دارد که با دیدگاه های نظام سرمایه داری حاکم بر جهان، هم خوانی ندارد.
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 تساوی زنان و مردان درعرصه تصدی مشاغل، یکی از اصول مهم و رایج در اسناد بین المللی است. 

به عنوان مثال، در ماده  11 کنوانسیون رفع تبعیض آمده است: »دولت های  عضو باید اقدامات  مقتضی  را 

برای  رفع  تبعیض  علیه  زنان  در زمینه  اشتغال  انجام  داده و اطمینان  دهند که  بر مبنای  تساوی  مردان  و زنان ، 

حقوق  یکسان  به خصوص در موارد زیر برای  زنان  رعایت  می شود:

 الف( حق  کار )اشتغال ( به  عنوان  یك  حق  لاینفك  حقوق  انسانی، 

 ب( حق  امکانات  شغلی  یکسان از جمله  اجرای  ضوابط  یکسان  در مورد انتخاب  شغل، 

 ج( حق  انتخاب  آزادانه  حرفه  و شغل ، حق  ارتقاء  مقام ، برخورداری  از امنیت  شغلی  و تمام  امتیازات  

و شرایط  خدمتی  و... .

اما متأسفانه در اسناد بین المللی و در عرصه پذیرش مناصب و مشاغل برابر، کمتر به این موارد 

توجه می شود که »زنان بیشتر به کارهای خانه و اعمال ذوقی، علاقه نشان می دهند و بیشتر، مشاغلی را 

می پسندند که نیاز به جابه جایی در آن ها نباشد یا کارهایی مانند مواظبت از کودکان و اشخاص عاجز 

 از مردان احساساتی تر 
ً
و بینوا را دوست دارند که لازمه آن، مواظبت و دلسوزی است. زن ها معمولا

هستند.« )کلان برگ: 313( فارغ از دیدگاه های انحصارطلبانه مردان، بسیاری از این عرصه های شغلی 

و اجتماعی، با توانایی و سایر مسئولیت های زنان تناسب نداشته و با سلیقه ها و علایق آنان، هم خوانی 

ندارد. بنابراین، آن چه که از ظاهر امر برمی آید، این است که این نوع اسناد، بدون در نظر گرفتن ملاحظات 

جنسی، تدوین شده و القاء اصل تشابه، تاکنون نتوانسته برای حل معضلات زنان، راهگشا باشد.

زنان قطع نامه 48/104 مجمع عمومی سازمان ملل  اعلامیه حذف خشونت علیه  ماده سوم  در 

متحد، مصوبه 23 فوریه 1994، به تساوی در همه امور، این گونه اشاره شده است: »زنان استحقاق 

برخورداری برابر از کلیه حقوق بشر و آزادی های بنیادی در زمینه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و 

مدنی یا هر زمینه دیگر و قرار گرفتن تحت این حقوق را دارند. این حقوق عبارتند از: ... ، ج( حق آزادی، 

د( حق برخورداری برابر از حمایت قانون،  ه( حق آزاد بودن از کلیه اشکال تبعیض و ... .«

 در هدف پنجم از آرمان های هفده گانه سازمان ملل متحد نیز، دست یابی به برابری جنسیتی و 

توانمندسازی همه زنان و دختران به عنوان یک اصل تأکید شده است. )آرمان های توسعه هزاره، سپتامبر 

در  تبعیض  رفع  برای  برابری خواهانه  قوانین  تدوین  نتیجه،  در  پایدار1«(،  توسعه  »آرمان های   ،2015
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عرصه اقتصادی، سیاسی و توانمند سازی بانوان، تلاش در راستای وصول به این آرمان ها خواهد بود.

توجه به مبانی کمی و انطباق های عددی، ره آورد دیدگاه های فمنیستی و غربی است که زن را برابر 

مرد می داند و تلاش در القاء این مفهوم دارد که این برابری باید در همه امور رعایت شود. بر همین 

اساس، تنها سنجش برابری، نشان دهنده جایگاه رشد و پیشرفت زنان خواهد بود، حتی اگر این نوع 

سنجش، متناسب با نوع خلقت زنان نباشد. 

شهید مطهری)ره( در بخشی از کتاب حقوق زن در اسلام، به تفاوت های بین زن و مرد اشاره می کند 

و می گوید: »در قرن بیستم و در پرتو پیشرفت های حیرت انگیز علوم، تفاوت های زن و مرد، بیشتر روشن 

و مشخص شده است. جعل و افترا نیست، حقایق علمی و تجربی است، اما این تفاوت ها به هیچ وجه 

به این که مرد یا زن، جنس برتر است و دیگری جنس پایین تر و پست تر و ناقص تر، مربوط نیست. قانون 

خلقت از این تفاوت ها، منظور دیگری داشته است. یکی از موضوعاتی که برای من موجب تعجب 

است، این است که بعضی اصرار دارند که تفاوت زن و مرد را در استعدادهای جسمی و روانی، به 

بنا به  حساب ناقص بودن زن و کامل تر بودن مرد بگذارند و چنین وانمود می کنند که قانون خلقت 

مصلحتی، زن را ناقص آفریده است. ناقص الخلقه بودن زن پیش از آن که در میان ما مردم مشرق زمین 

مطرح باشد، در میان مردم غرب مطرح بوده است.« )مطهری، 1378: 174(

استاد مطهری در بخش دیگری از همین کتاب، بیان می دارد که: »دنیای جدید، تنها به حدس و تخمین 

متوسل نمی شود. سر و کارش با مشاهده و آزمایش است، با آمار و ارقام و مطالعات عینی است. در دنیای 

جدید، در پرتو مطالعات عمیق پزشکی، روانی و اجتماعی، تفاوت های بیشتر و فراوان تری میان زن و مرد 

کشف شده که در دنیای قدیم، به هیچ وجه به آن ها پی نبرده بودند. مردم دنیای قدیم، زن و مرد را که ارزیابی 

می کردند، تنها از این جهت بود که یکی درشت اندام تر است و دیگری کوچك تر، یکی خشن تر است و 

دیگری ظریف تر، یکی بلندتر است و دیگری کوتاه تر، یکی کلفت آوازتر است و دیگری نازك آوازتر، یکی 

پر پشم و مو تر است و دیگری صاف تر. حداکثر که از این حد تجاوز می کردند، این بود که تفاوت آن ها را از 

لحاظ دوره بلوغ در نظر می گرفتند یا تفاوت آن ها را از لحاظ عقل و احساسات به حساب می آوردند و مرد 

را مظهر عقل و زن را مظهر مهر و عاطفه می خواندند، اما امروزه، علاوه بر این ها، موارد زیاد دیگری کشف و 

معلوم شده  که دنیای زن و مرد در بسیاری از قسمت ها با هم متفاوت است.« )همان: 177(
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آنچه که مبنای شرع مقدس اسلام است، تعادل بین زن و مرد است، نه تساوی. تناسب محوری شرط 

است، نه تساوی محوری. تبعیض اگر ضد عدالت باشد، منصفانه نیست وگرنه، این که تلاش کنیم هر 

کس در جای خود قرار گیرد، عین عدالت است، زیرا خواسته دین این بوده که شرایط و روحیات زن در 

وظایف اجتماعی وی مد نظر قرار گیرد. اسلام زن را مشابه مردان تعریف نکرده و این خود، موجب شده 

که دیگران، اسلام و به تبع آن ایران را محکوم به ایجاد تبعیض وتعارض بین دو جنس کنند. درحالی که 

وا ربکم الذی خلقکم من نفس 
ُ

خداوند، همه بندگان را از نفس واحد آفریده و فرموده: »یاایها الناسُ اتق

واحده«. )نساء/1(

البته اسلام، در برخی امور نیز تفاوتی بین زن ومرد قائل نشده است. به عنوان مثال، خداوند در آیه 

مُؤْمِنَاتِ 
ْ
مُؤْمِنِینَ وَال

ْ
مُسْلِمَاتِ وَال

ْ
مُسْلِمِینَ وَال

ْ
35 سوره احزاب به برابری اشاره می کند و می فرماید: »إِنَ ال

مُتَصَدِقِینَ 
ْ
اشِعَاتِ وَال

َ
خ

ْ
اشِعِینَ وَال

َ
خ

ْ
اتِ وَالصَابِرِینَ وَالصَابِرَاتِ وَال

َ
انِتَاتِ وَالصَادِقِینَ وَالصَادِق

َ
ق

ْ
انِتِینَ وَال

َ
ق

ْ
وَال

اکِرَاتِ 
َ

ثِیرًا وَالذ
َ
هَ ک

َ
اکِرِینَ الل

َ
اتِ وَالذ

َ
حَافِظ

ْ
رُوجَهُمْ وَال

ُ
حَافِظِینَ ف

ْ
اتِ وَالصَائِمِینَ وَالصَائِمَاتِ و اَل

َ
مُتَصَدِق

ْ
وَال

جْرًا عَظِیمًا«
َ
فِرَةً وَأ

ْ
هُمْ مَغ

َ
هُ ل

َ
 الل

َ
عَد

َ
أ

دین اسلام مجموعه حقوق و مسئولیت های زن و مرد را در جامعه مشخص کرده است. بر اساس 

آموزه ها، شرع مقدس، زن را به عنوان موجود مستقل، نه در مقایسه با مردان، تعریف کرده است. یکی 

از ویژگی های دین اسلام این است که مبنا و مأخذ قانون گذاری آن، وحی الهی است و برای همین از 

هرگونه افراط و تفریط مصون است و بسیاری از خطاهایی که در تفکرات بشری وجود دارد، در آن راه 

ندارد. هرچند همین قانون الهی، در اموری، زن و مرد را از لحاظ حق و تکلیف یکسان می بیند.

»احکام و قوانین، تابع مصالح و مفاسد هستند و بشر، قدرت درک دقیق همه مصالح و مفاسد و 

قوانین را ندارد و همین موضوع، راز نیازمندی او به وحی، انبیاء و کتب آسمانی است. نمی توان مصالح 

 با ملاک های مادی و لذت جویی های حیوانی سنجید، بلکه معیار آن ها دین و وحی 
ً
و مفاسد را صرفا

است. هدفمند و هماهنگ بودن تشریع و تکوین در اسلام یک اصل است. بشر با این محدودیت هایی 

که دارد، چگونه می تواند به همه رازهای تکوین، آگاهی پیدا کرده و قوانین منطبق با آن را وضع نماید؟ 

همه انسان ها اعم از زن و مرد به گونه ای آفریده شده اند که رشد و کمالشان اقتضا می کند و نیز قوانینی 

از طرف خداوند تشریع شده که ویژگی های تکوینی آن ها طلب می کند و این سر اعتقاد خداجویان 
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به انحصار حق قانون گذاری خداوند و لزوم وضع قوانین از طریق وحی است که توسط انبیاء الهی در 

اختیار بشر قرار می گیرد. تنها این قانون می تواند حافظ کرامت ذاتی انسان باشد و هدف نهایی او، یعنی 

لقاء خداوند و تقرب به ذات ربوبی را برآورده سازد.« )آیت اللهی، 23: 1380(

اجرای  راستای  در  توسعه یافته تلاش می کنند  آن کشورهای  تبع  به  و  متحد  ملل  هرچند سازمان 

اهداف برابری خواهانه برای زنان، همسان مردان، موقعیت های یکسان ایجاد کنند، ولی آن ها هم هنوز 

نتوانسته اند حتی در کشورهای غربی به این تشابه به طور کامل، جامه عمل بپوشانند و در عمل خودشان 

هم در اجرای قوانین برابری خواهانه ناکام مانده اند.

مقام معظم رهبری در دیدار با جمعی از بانوان برگزیده کشور در فروردین سال 93، در مورد لزوم 

عدم توجه به نگرش بین المللی و غربی در حوزه زن  فرمودند: »اگر می خواهیم نگاه ما نسبت به مسئله 

زن، نگاه سالم، منطقی و دقیقی باشد، شرط اول این است که ذهن خود را از حرف هایی که غربیها در 

مورد زن )در مورد اشتغال، مدیریت، برابری جنسی و ...( می زنند، به  کلی تخلیه کنیم. یکی از بزرگترین 

خطاهای تفکر غربی در مورد مسئله زن، همین عنوان »برابری جنسی« است. عدالت یک حق است، 

اما برابری گاهی حق و گاهی باطل است. چرا باید انسانی را که از لحاظ ساخت طبیعی - چه از لحاظ 

جسمی و چه از لحاظ عاطفی - برای یک منطقه ویژهای از زندگی بشر ساخته شده، از آن منطقه ویژه 

جدا کنیم و به منطقه ویژه دیگری که برای یک ساخت دیگر، برای یک ترکیب دیگری خدای متعال آماده 

کرده، بکشانیم؟ چرا؟ این چه منطق عقلایی دارد، چه دلسوزی در این است؟ چرا باید کاری که مردانه 

است به زن داده شود؟ این چه افتخاری است برای زن که کاری را انجام دهد که مردانه است؟« 

ب( نگرش های انسان محوری و توجه به اصل فردگرایی
اگر نگاهی به مفاد اعلامیه ها و کنوانسیون های بین المللی بیندازیم، متوجه می شویم که مبنا و پایه 

آن ها، بر اساس انسان محوری، فردگرایی، لذت گرایی، لیبرالیسم و... و نه خدامحوری نگارش شده 

است. بر اساس این نظریه، انسان و نیازهای مادی آن، بنیاد، محور و اساس هرچیزی در جهان قرار 

می گیرند. »مهم ترین عنصر فرهنگ غرب و به تعبیری ستون فقرات آن، »اومانیسم « یا اصالت انسان 

است که به معنای بازگشت به انسان به جای خدا، بازگشت به زمین به جای آسمان و بازگشت به زندگی 

دنیا به جای آخرت گرایی است.« )مصباح یزدی، ج اول، 1378 :170(
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با حاکمیت اومانیسم، دین و وحی به گوشه انزوای زندگی فردی رانده شده و در زندگی اجتماعی 

نقشی ایفا نمی کند. آنچه اومانیسم به عنوان راه کمال و دست یابی به حقیقت بر آن تأکید می کند، یکی 

عقل و اندیشه )راسیونالیسم( و دیگری، تجربه و آزمون )پوزیتیویسم( است. شعار اومانیسم، حداکثر 

مصرف و بهره وری از دنیا و لذت های آن )مکتب لذت گرایی( و رهایی از هرگونه قید و محدودیت در این 

زمینه است )لیبرالیسم(. اومانیسم و به تبع آن لذت گرایی، اقتضا می کند که تمام هدف و آرمان انسان، 

آزادی هرچه بیشتر در تمامی زمینه ها برای کامجویی و تأمین غرایز باشد. )باقرزاده، 1388: 132(

این انسان محوری و حذف دین تا جایی پیش می رود که در ماده چهارم اعلامیه حذف خشونت علیه 

زنان آمده است: »دولت ها باید خشونت علیه زنان را محکوم کرده و نباید هیچ رسم، سنت یا ملاحظات 

مذهبی را برای وظیفه خود در رابطه با حذف آن بهانه کنند. دولت ها باید با استفاده از تمام شیوه های 

مناسب و بدون تأخیر، یک سیاست حذف خشونت علیه زنان را تا پایان آن دنبال کنند.« )اعلامیه حذف 

خشونت علیه زنان، قطع نامه48/104 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مصوبه 23 فوریه 1994(

نظام حقوقی و دمکراسی غربی، برای تقویت جایگاه انسان محوری خود و ثروت اندوزی بیشتر و نیاز 

چرخ های اقتصاد سرمایه داری به نیروی کار انسانی مضاعف، زنان را به ترک خانه و کار در کارخانه های 

آرمان های  از  یابد. در هدف هشتم  بیشتری دست  رفاه  به  بشر  این طریق،  از  تا  ترغیب کرد  صنعتی 

هفده گانه سازمان ملل متحد در توسعه پایدار، به ترویج رشد اقتصادی پایدار و فراگیر، اشتغال کامل 

و بهره ور و مناسب برای همه اشاره شده است. )آرمان های توسعه هزاره، سپتامبر2015، »آرمان های توسعه پایدار1«(

مجامع بین المللی، دولت ها را ملزم به شناسایی اهمیت مشارکت اقتصادی و اجتماعی زنان در 

خانواده و جامعه به عنوان یك اصل کلی می کنند و اصرار دارند که زنان باید به اندازه مردان کار کنند 

تا چرخ های اقتصادهای لیبرالی بچرخد. در این نظام ها، هدف اصلی، رشد و توسعه سرمایه است. 

بنابراین، آن چه که مهم است، افزایش تأثیر زنان در پیشبرد جامعه به سوی اهداف اقتصادی متناسب با 

نظام سرمایه داری است. براساس دیدگاه های انسان محور، زنان باید در توسعه اقتصادی و رشد ناخالص 

ملی، به اندازه مردان تلاش کنند. 

آن چه که درمفاد این اعلامیه ها و کنوانسیون ها جای بحث و بررسی دارد، توجه به این نکته است 

که چرا این گونه مسائل، در اولویت اسناد قرار دارند و از مهم ترین معیارهای سنجش در جوامع مدرن 
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به شمار می آیند و برای آن، ماده ها و تبصر ه ها تصویب شده، درحالی که به نقش معنوی، تربیتی و مادری 

بانوان تا به این اندازه پرداخته نشده است؟ چرا توسعه، در امور اقتصادی، سیاسی و حتی نظامی منحصر 

 نادیده انگاشته شده است؟
ً
و خلاصه شده و موضوع خانواده، امور انسانی و معنوی، تقریبا

مقام معظم رهبری در جمع گروهی از بانوان در سال 1393 فرمودند: »در رویکرد غربی به مسئله 

زن - هم چنان که در تاریخ انقلاب صنعتی، انسان به روشنی می بیند - یک نگاه کاسب گرانه و مادی و 

اقتصادی دخالت داشته است، یعنی در اروپایی که زن حق مالکیت نداشت و مایملک زن، متعلق به مرد 

و شوهرش بود و حق تصرف در مایملک خود را نداشت یا از وقتی که دمکراسی در غرب راه افتاده بود، 

زن حق رأی دادن نداشت، در یک چنین دنیایی، ناگهان مسئله انقلاب صنعتی و کارخانجات و حضور 

مؤثر زن در کارخانجات با خرج کمتر برای سرمایه دارها مطرح شد. آنوقت آمدند برای زن حق مالکیت 

 آمدن او به میدان 
ً
قائل شدند، برای این که بتوانند او را به کارخانه بکشانند، به او مزد کمتری بدهند و طبعا

اشتغال، الزامات خودش را داشت و دنباله های خودش را تا امروز داشته است. بنابراین، علاوه بر این که 

 سیاست هایی که بر اساس آن ها، وضعیت کنونی در 
ً
نگاه به زن، یک نگاه غیرالهی و مادی است، اساسا

 و در دنیای غرب پیش آمده، با یک نگاه کاسب کارانه و مادی و اقتصادی همراه بوده است.«
ً
اروپا عمدتا

ج( نگرش های آزادی خواهانه و بی قید و شرط
همان طور که پیشتر هم به آن اشاره شد، رویه و نگرش اسناد بین المللی بر پایه تفکرات تک بعدی 

غرب طراحی شده است. یکی دیگر از مفاهیم غالبی که در معاهدات بین المللی در حوزه زن وجود دارد 

که با مفاهیم شریعت و فرهنگ ما ناهمگون می باشد، مفهموم آزادی است.

در مقدمه کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان، به آزادی اشاره شده و تأکید می شود که: »با عنایت  به  

این که  اعلامیه  جهانی  حقوق بشر، اصل  قابل  قبول  نبودن  تبعیض  را تأیید نموده ، اعلام  می دارد که  کلیه  

افراد بشر، آزاد به  دنیا آمده  و از نظر منزلت  و حقوق،  یکسان  بوده  و بدون  هیچ گونه  تمایزی  از جمله  

تمایزات  مبتنی بر جنسیت ، حق  دارند از کلیه  حقوق  و آزادی های  مندرج  در این  اعلامیه  بهره مند شوند.« 

)کنوانسیون  رفع  هرگونه  تبعیض  علیه  زنان ، مصوب  18 دسامبر، 1979میلادی (

در این تفکر، انسان از آزادی فردی کامل تا جایی که منجر به هرج و مرج نشود، برخوردار است. 

وظیفه و هدف قانون هم، فراهم کردن زمینه لذت جویی است و همه محدودیت ها تنها برای جلوگیری از 
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هرج و مرج و قانونمند و منظم شدن لذت های انسان است تا او بتواند در کمال آرامش، به کام جویی های 

حیوانی خود بپردازد... . کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان درپی آن است که زنان در کام جویی از مردان 

عقب نمانند و در میدان رقابت لذت جویی، همگام و همسان با مردان پیش روند. )باقرزاده، همان(

یکی از موضوعاتی که در روند بررسی سند اجلاس پکن + 5 و در دو فصل آن، یعنی »زنان و 

 (orsenual زنان«  جنسی  مسئله »حقوق  گرفت،  قرار  توجه  مورد  حقوق بشر«  و  »زنان  و  بهداشت« 

(onientation seuud rights بود. این عبارت که به معنای به رسمیت شناختن انواع تمایلات جنسی 

و تأکید بر تنوع کامل زنان و تمایلات آنان بود، از سوی کشورهای (EU)  پیشنهاد شد. عبارت فوق یعنی 

این که بخشی از مسائل زنان در کشورها، به ممنوعیت تنوع در ابراز و ارضای تمایلات جنسی آن ها 

برمی گردد و لذا سند برای رساندن زنان به حقوق خود، می بایست این گوناگونی را بپذیرد. البته این 

مسئله با مخالفت شدید بسیاری از کشورها روبه رو شد و پس از انجام مذاکرات طولانی، بند مذکور به 

پیشنهاد ایران و حمایت کشورهایی از جمله الجزایر، مصر، سودان، لیبی، سنگال، واتیکان و... حذف 

شد. )علاسوند، 1383: 25(

در مقدمه میثاق  بین المللی  حقوق  مدنی  و سیاسی  مجمع  عمومی  سازمان  ملل متحد نیز آمده است: 

»کشورهای  طرف  این  میثاق،  با توجه  به  این که  طبق  اصولی  که  در منشور ملل  متحد اعلام  شده ،  شناسایی  

حیثیت  ذاتی  و حقوق  یکسان  و غیرقابل  انتقال  کلیه  اعضای خانواده  بشر، مبنای  آزادی ، عدالت  و صلح  

در جهان  است، ملزم به  ترویج  احترام  جهانی  و مؤثر و رعایت  حقوق  و آزادی های  بشر هستند.« در 

ماده2 این میثاق جهانی هم اشاره شده که هر دولت  طرف  این  میثاق  متعهد می شود که :

 الف( تضمین  کند که  برای  هر شخصی  که  حقوق  و آزادی های  شناخته  شده  در این  میثاق  درباره  

او نقض  شده  باشد، وسیله  مطمئن برای احقاق  حق  فراهم  شود و... . )میثاق  بین المللی  حقوق  مدنی  و سیاسی ، 

مصوب  16 دسامبر 1966 میلادی،  مطابق  با 1345/9/25شمسی ( 

ره آورد این نوع نگاه آزادانه نسبت به بشر و زن، زمینه اعطای حق مالکیت بر بدن را ایجاد می کند. 

از این رو، زنان حق سقط جنین پیدا می کنند و برای این حق هم محدودیت قانونی وجود ندارد. تأسی 

از همین نگرش است که الزام به پوشش بانوان، خشونت و عدم آزادی علیه زنان تلقی می شود و قوانین 

اجازه ندارند مانع آزادی های فردی آنان شوند. 
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آیت الله العظمی جوادی آملی در دیدار جمعی از اعضای شورای فرهنگی - اجتماعی زنان و خانواده 

شورای عالی انقلاب فرهنگی، به ناتوانی غربی ها در تصمیم گیری های حوزه زنان اشاره کرده و اظهار 

می  دارند: »غربی ها هرگز نمی توانند برای موضوعاتی همچون حقوق بشر، کودک و زن تصمیم بگیرند، 

چراکه در نگاه آن ها، انسان موجودی فانی است و هیچ آینده ای برای او پس از مرگ وجود ندارد؛ لذا تنها 

و تنها در محدوده زندگی مادی و بر اساس میل و هوس خود تصمیم می گیرند. آن ها باید بفهمند که 

آن که بشر را آفرید، باید برای بشر صحبت کند و اوست که بهتر از هر کسی صلاح و فلاح کودک و مادر 

را می داند. در حالی که آن ها بر اساس نفس خود، برای بشر برنامه ریزی می کنند، آن ها انسان را نشناختند 

و خیال می کنند که انسان بعد از مرگ می پوسد و تمام می شود، حال آن که دین، انسان را موجودی ابدی 

می داند که با مرگ از پوست به در می آید نه این که بپوسد.«

هر عاملی که آزادی های شخصی را محدود کند، موجب عقب ماندگی و به اصطلاح جهان سومی 

منشاء  بی حدوحصر،  آزادی های  این گونه  که  نمی کنند  اشاره  نکته  این  به  معاهدات  می شود.  شدن 

اضطراب و احساس ناامنی و بازیچه قرار گرفتن زنان می شود. به عنوان مثال، در کارپایه عمل اجلاس 

پکن در سال 1994، در مورد مشکلات مربوط به ازدواج، نگرانی هایی مطرح نشده است، زیرا در غرب، 

غیر از ازدواج، سایر روابط نیز پذیرفته شده است و فرزندان پس از 18سالگی، آزاد و مستقل هستند و 

قادرند خارج از مفهوم ازدواج و خانواده، به رفع نیازهای جنسی خود بپردازند. چه بسا ازدواج موجب 

ایجاد تعهد و مسئولیت و مانع آزادی های شخصی می شود. 

مقام معظم رهبری درجمع  گروهی از بانوان در سال 93 فرمودند: »غربی ها نسبت به مسئله زن، بد 

فهمیدند، بد عمل کردند و همان فهم بد و غلط و عمل گمراه کننده و مهلک خودشان را به صورت سکه 

رایج در دنیا مطرح کردند. علیه هر کسی هم که علیه نظر آن ها حرف بزند، دستگاه تبلیغاتی وسیع آن ها 

هوچی گری می کند.«
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نتیجهگیری

باتوجه به آن چه که از آمارها و بررسی وضعیت موجود زنان برمی آید، کارنامه عمل سازمان های 

بین المللی در حوزه زنان، قابل قبول نیست. اسناد بین المللی به طور کلی، بر پایه نگرش های برابری خواهانه، 

به  ناکارآمدی ها را می توان در عدم توجه  این  آزادی گرایانه طراحی شده است. علت  انسان محوری و 

تفاوت های فطری و قابلیت های زنان و مردان جست وجو کرد که موجب شده این مدل نتواند مدل موفق 

و پاسخ گویی برای زنان جهان باشد.  

قراردادهای بین المللی، بیشترجنبه تبلیغاتی دارند تا نقش حمایتی و عمل گرا. چه بسا، در برهه های 

زمانی در نبردهای مسلحانه و جنگ ها، ظلم های بسیاری در حق زنان روا داشته شده، اما  شاهد برخورد 

قاطع، محکم و مؤثری از سوی سازمان های بین المللی و کمیته های مربوطه نبودیم. به طور خلاصه 

می توان گفت که منشورها، میثاق ها، اعلامیه ها و کنوانسیون های سازمان های بین المللی و کمیته های 

تحت نظر آن ها، در حوزه زنان، دارای نواقص بسیاری هستند. از جمله این کاستی ها عبارتند از:

- تجویز یک نسخه برای  تمام ملل و عدم توجه به تفاوت های دینی، بومی و فرهنگی بین جوامع، 

- تلاش برای جهانی سازی گفتمان فرهنگ غربی، 

- عدم توجه به ساختار زنان در کنار توانایی های جسمی و روحی آنان در برعهده گرفتن نقش ها و 

مسئولیت ها،

- نگاه ابزاری و منفعت طلبانه به زن در اقتصاد،

- عدم توجه به مسئولیت های بانوان در خانه و عدم تأکید کافی به نقش مادری و در کنار وظیفه 

پرورش و تربیت صحیح فرزندان، 

- عدم توجه به علایق و سلایق زنان در طرح یکسانی مشاغل و مناصب و تلاش برای حذف 

تفکیک شغلی.

اسناد و قراردادهای بین المللی در حوزه زنان، به قوانین داخلی، شریعت و فرهنگ سایر ملل توجه 

چندانی نمی کنند و مکاتب فکری و نظری خود را به عنوان جایگزین در نظر می گیرند. روح کلی حاکم بر 

اسناد، بدون توجه به ملاحظات جنسیتی، نگارش شده و به همین دلیل، بسیاری از کشورها برای پذیرش 

آن، مجبور به قرار دادن شروط وتحفظاتی می شوند که این امور، خود به خود اجرای کنوانسیون ها و 
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قراردادها را با مانع و مشکل مواجه می کند. در کشور ما نیز، این اسناد با زیرساخت های قانونی کشورمان 

که برآمده از شریعت اسلام است، سازگاری ندارد و با فرهنگ اصیل ایرانی هم خوان و هم سو نیست. 

سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته به آن در حوزه زنان، نیاز به یک بازنگری جدی دارند. به همین 

جهت، ضروری است با تغییر نگرش و زاویه دید برای حل مسائل مربوط به این حوزه، به دنبال ارائه یک 

راه کار جامع و اتخاد تدابیر لازم باشند.
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